
 

 

 
 چهاردهمسال  ی،شناس و سبک ینقد ادب یها پژوهش

 22 - 34، صص 2042 تابستان( 22 درپی ی)پ 2 شماره

 
 

عبیدالله نهری  خیش« تحفه الاحباب»رسی محتوایی مثنوی بر
 های عرفانی برتحلیل باتاکید

 2رق ، فرهاد کاکه1پروین پارسا
 چکرده

منااد بت مباحااک ساابک تحلیاال و شااناخت آثاااتاببک، تویکااربی بلمااک و تو 
شناسک است و بت شناخت و برتسک شیوۀ خاصک که شابر برای بیان مفااهیم بت 

نروماه تحفاه الاحبااب ماثر خوب، از آن اساتفابه نماوبه، اهمیات بسازایک باتب. 
 بت بهادباتف کارب  و شابره.ق( 5420-5157) ینهرببیدالله  یخاثر شبرفانک 

 تعلیماات و و افکاات ،فرهه نقشابندیه معرفک و بت مثنوی بت هالب هاجاتاست که
های بسیاتی موتب  توان از جنبه . تحفه الاحباب تا مکاستآنان سروبه شده  تفتات

شاوب، تحلیال برفاانک  بدان پرباخته مک پژوهشبت ای   آنچهاما ؛ برتسک هرات باب
 بت کو مشخ اک که باتب تاکنون های  تحقیا  مانرم اهمیت همه و باکتاب است 

برای بستیابک به ای  هدف، از تو  تحقیقاک  گانمعرفک آن نگرفته است. نگاتند
 شاابر بتکاه اناد  ایا  نتااید بسات یافته و به اند ربهکتحلیلک استفابه –توصیفک 

 ، جایگاهک باشته ویمکو تعل یکشعر کلاسپیروی از طرز مثنوی سرایک صوفیانه 
نقشابندیه، مضاامی  گیارا و  یژهو باهت اوف  یمااتبت تعلتوانسته با نگااهک ناو، 

و مثنوی، به ای  اثر اببک  ، زبان توان و موزون بتکو ابببلکش، تلمیحات برفانک 
 سابک خاصاک بت معرفاک باتفاان و ناامم تشاخ  خاصاک ببخشاد. کبرفاان

ولاوی نگااه ساروبن کتااب باه مثناوی م بت و نقشابندیه باتب پرچمداتان طریقاه
 ساختاتی باشته است.

 ،مضاامون ،یفکر سابک ببیداللااه نهاری، یخشا تحفااه الاحبااب، :هااکلیادواژه
 برفانکهای  یلتحل
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 مقدمه
عرفان در لغت به معنا  شناخت و شناسایی و در الاطتح، معرفات  لبای اسات کاه از     

را که واجد مقام عرفان است، عارف و دانشی  کسی شود. می و شهود  الا  طری  کشف
در  ت اوف عرفان و  (1 :3338)ان ار ، خوانند. می را که مبتنی بر عرفان است، معرفت

 شایع و رایج است بسرار  از ا وام و مل  و مذاهب مختلف جهان و  تی مکاتب فلسفی

باوده   یرانیو او ادبرا  استمی  فرهن  تاریخ، در اندیشه، زبان و در و مکتبی تأثررگذار
و ین تفکر فراگرار گااهی باه ا تارام     الاول و مبانی ا ،پارسی گویندگاندر زبان » است.

در  و ت اوف ( عرفاان  3: 3386 ،ر  اا  ) «.و تی با الاتح و دگرگونی یاد شده اسات 
اکناون هام    بوده و ماه گذشت و فرهن  خیاز تارنشربش، بخشی  و فراز و تحولو  خیتار

کردستان جریاان   ویژه در ایران که به جهان استم و مکاتب دیگر مکتبی است در به مانند
 دارد.

شعرا و نویسندگان با خل  آثار خود، از نظر علمی، ادبی، هنر  و... ارزش و اعتبار  را 
 درگذشته - 3826/3823زاده ) نهر عبردالله  شرخ یکی از این معتبران نمایند. می کسب
 یو اجتمااع  سراسی ،عرفانی مذهبی،  ها تراز شخ یکی  که است. و  (3883/3883

ادب فارسای   و شاعر  تحفه الا بااب در ه سرودن منظوم  اجار است؛ با عهد بنام کرد در
 اسات کاه   کتابی رخ عبردالله نهر هم نقشی ماندگار به جاگذاشته است. تحفه الا باب ش

 ما رو تعل و بزرگانمعرفی مشایخ  در کلی،طور بهو بخش کلی منظوم شده است  در چند
نماایی از  دور کوشرده است. در تخفه الا باب مبا ث عرفانیو و سلو   سرر نقشبندیه،
برا  همگان نشان داده می فهم  اب مزین به لانایع ادبی با ت اویر ساده و ها   هنرنمایی

مشتر  لفظی و نحوه بران و اندیشه و برنش شرخ عبرادالله  ها   و زمرنهها  تا ویژگی شود
نهر  در این اثر ادب فارسی باز نموده شود. نهر  در مثنو  تحفه الا بااب کاه متنای    

ویش، خا هاا    بران دریافت  عرفان و زیبایی، برا ه پروند دیرین عرفانی است، با تکره بر
 انتقال دهد. یآسان بهکند تا پرامش را  می گوناگون استفاده ها از ابزار

، « بااب تحفاه الا »در مثناو    عرفاانی هاا    با تکره برتحلرا  اندیشاه   پژوهش  ا ر
 اثار د تاا ایان   نا منظوماه بپرداز تحقر  و پژوهش در ایان   هرا بر آن داشت ب گاننگارند

 این مورد فراهم گردد. در دیگرها   معرفی و زمرنۀ پژوهش ناشناخته
طور  که در برخی کتب لاوفره با زبانی  زبان عرفان برا  خود، درجا  مختلفی دارد؛ به

نشرن و شاعرانه، مبا ث مختلف عرفانی  دل فهم روبرو هسترم. برانی لااد انه، ساده و همه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
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ا  ، از خ ولاار ها آناجتماعی، تذکر دادن نکا  مهم در مبا ث و برجسته کردن  گاه و
 تحفه الا باب است.ه منظوم

 پیشینه تحقیق
 . تنها،نشد پردا بحث مورد نظر ما در جستجوها  فراوان، منبع یا مرجعی وها  بررسی در

بدون  و مخت ر یک وبت  شخ ی بسرار نهر ، در نوادگان ازیکی  ،گرتنی زاده  کرم
 آن از نوشتار این دراین کتاب اشاره کرده که نگارنده  به نهر  و ،و استناد به منبع ارجاع
 بهره برده است. نرز

ا  و  تحلرلی و بر پایۀ مناابع کتابخاناه   -لاور  تولارفی روش تحقر  در این پژوهش به
لاور  کاه الااطت ا  و مواامرن     بردار  است. بدین لاور  فرش گردآور  مطالب به

آور  و تحلرا    الا باب، استخراج، جمععرفانی در منبع الالی تحقر  یعنی کتاب تحفه 
 شده است.
منظور فهام   ها بهترین فعالرتتحلر  متون عرفانی در آثار ادبی یکی از  رور  بررسی و

لاور   پژوهشی تاکنون درباره واکاو  عرفانی تحفه الا باب نهر ، .هاست و تفسرر آن
گرارد و   باار لااور  مای    بنابراین تحقر   ا ر در این زمرنه برا  اولارن  ؛نگرفته است
 نوآورانه است.

 بررسی و بحث 
هاا  باومی و   خانهها  استمی مکتبو آموزه کریم اغلب شاعران کُرد تحت تأثرر  رآن

هایشان باه مفااهرم اساتمی و    ، ذهن و زبان و اندیشهها خانقاهمساجد و مدارس دینی و 
ذاتی و ذو  هنر  و شااعر  در  عرفانی مزین و آراسته بوده است و با توجه به استعداد 

کنند و آن مفاهرم و مواامرن را   هنرآفرینیاند ها  کتم و ادبرا  توانستهزیباترین جلوه
 ویژه بهاز طرف دیگر، یکی از هنرها  ترجرحی از  رن ششم تا به امروز  .در بران آورند

عربای و  در شعر کتسرک فارسی استفاده از تلمرحا  و اشارا  و تلمرحاا  اساتمی،   
عرفانی بوده و شاعران کُرد هم به این مو وع توجه کرده و هام تحات تاأثرر شااعران     

اند و تا  د توان و معماول باه ایان کاار در شاعر خاویش مباادر         بزر  فارسی بوده
ها  شعر کتسرک کُرد  نراز به شرح و تفسارر    که بسرار  از دیوانطور بهاند، ورزیده

 رسد.نظر میها  رور  به ش در آندارد و از این زاویه پژوه
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 عبیدالله نهری خیش
پارش(،   ساال  ،31) (3883/3883 درگذشته - 3826/3823زاده ) نهر شرخ عبردالله 

 دوره هام فرزند شرخ طه نهار  ماتخلص باه نهار  و معاروف باه شارخ عبرادالله کارد          
شرخ طه نهر  فرزند سرد ا مد از ا طاب معروف سلساله   . است ایران در شاه نالارالدین

شارخ عبادالقادر    مولانا خالد نقشبند  است که نسب و  از طری   نقشبندیه و از خلفا
هاا    . شرخ عبردالله نهر  اگرچه یکی ازشخ رترسد می )ع(گرتنی به امام  سن بن علی

ه سرودن منظوما  با است؛ اما اجار  عهد بنام کرد در اجتماعی و سراسی ،عرفانی مذهبی،
بعد از اتماام   و  کرده است. عرفان فارسی جایگاه خالای پردا و شعر تحفه الا باب در

 بغاداد  در شرخ عبدالقادر گرتنی بارها به زیار  . .(ه 3213) ف   اول کتابش در سال
 :دارد به این مو وع زیباا   هاثرش اشار دراو  رفته است.

 دور گاار ز فاارض بحااث شااه ماناادیم  
 

 در رسرد از غوث اعظم فارض و ناور   
 ماادتی زیاان بحااث گاار مهجااور شااد   

| 

 دل ز سااو  دیگاار  پرنااور شاااد    
 
 
 

 رتگااااه فخااار خااااص و عاااام ااز زی
 

 امودغااوث اعظاام  طااب عااالم باار    
 
 

 شهد طور چون موسی وچون گشت دل 
 

 لاحن سارنا در مثا  چاون ناار ناور      
 (3،3:3313نهر ،)   

در هماان دوران جاوانی شاعرهایش نقا  هار       زباان،  شاعر کُردمرتد (  3833وفایی ) 
رسد؛ شرخ، وفاایی   شعرها  وفایی به گوش شرخ عبردالله نهر  می آوازه .اند محفلی بوده

باه عازم اساتانبول از مهابااد      یسالگ ستربدر  ییوفا .کند را دعو  و با و  مت ا  می
سافر  ه رخ عبردالله شمزینانی از ادامرود، اما پس از رسردن به نهریه و مت ا  ش بررون می

کند. )بابامردوخ رو اانی،   نقشبندیه تمسک میه ماند و به طریق جا می من رف شده همان
هاا  شاعر     از دیاوان  کی چرهدر  تاکنونهایی که  ( وفایی در یکی از مثنو 33 :3382

 :کند گونه به این مو وع اشاره می منتشر نشده این
 از واا  شربا  و کمبعد سی سال »
 
 

 خبر از گفتگاااو  ما موااای  بی 
 رهگذار من به شمااازینان فتااد 

 

 نهاااد  آنجاتعالااای رز  من     
 
 

 آگااااه بود شرخ شمزینان که دل
 

 «مرشاااد آن ع ار عبردالله باود  
 
 

 (23/ 32 :3333سروه،  )مجله  
 

 :کند گونه تولارف می وفایی، مرشد و پرر خویش را این
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 سلطاااان ا لرام رشااد ولاف آن»
 

 ناید اناادر ذهان و تعریاف عباااااد    
 
 

 اولرااا تحت لاااااوا  خالقنااااد
 

 بندگان بر  الشاان کااای فایقنااااد   
 
 

 من چگاااونه دم ز ولاف او زناام 
 

 تا  راامت گااار بگااااویم الکنااام   
 
 

 خ اال  بودم انادر خدمت آن خوش
 

 «سااال کاتب دیااوان او تاا هفاااده   
 )همان(   
آیاد کاه و  فارد  بسارار آگااه و عاالم باوده و برشاتر          ها  وفایی چنرن برمی از گفته 

به این مو وع اشااره کارده و    جایی درزیرا  ؛است کردهخود را مطالعه ه ها  زمان کتاب
هاایی را   بودناد و غازل    دو مهمان از بخارا و کشمرر باه خانقااه نهار  آماده    » :گوید می
« ام ام و نه از کسی شانرده  ها را نه در هرچ کتابی خوانده سرودند که من هرگز این غزل می

ها  عشقی وفایی که به مدد پرر و مراد خاود، شارخ    تجربه (،2 :3336) ا ی خور ، 
ها والا  شد اندیشه بکر و عمر  او را دوچندان با ظرایاف و لطاایف    عبردالله نهر  بدان

ع ار   شده معانی بدیعی برافریند که و  را سرآمد شاعران همشعر  درآمرخته و موجب 
 .خود کند
 الاحباب تحفه
 یبه زبان فارسا شرخ عبردالله نهر  علمی و ادبی  ی،اثر عرفان نیتر ، مهم«تحفه الا باب»

شرخ عبردالله همچنرن تاریخ د ر  این اثر )ساال   .است که نزدیک به شش هزار برت دارد
. ایان  به  ساب ابجد مطابقت داده است «عاش  رو  خدا»بار  ه. ( را نرز با ع 3213

ا اوال   شرح و اجتماعی ،دینی عرفانی، ها  اندیشه از ا  مجموعهکتاب مشتم  است بر 
ه بعوای و اایع دور    ابط  و ثبات  وطریقت نقشبندیه  ویژه بهت وف  بزرگان ازبسرار  
باه   ،سلو  روش و تعلرمی وسبک مثنو  مولو   و شروا و روان زبان ساده، که بهشاعر 
، توساط  خطی نسخه چند اساس بر ش 3313سال  در بار اولرن سرداستم دعاگو،اهتمام 
بخش  به چند محتو  ازلحاظاست. این مثنو   دهربه چاپ رس الا  ارومره  سرنی نشر
 :است تقسرم  اب مجزا 
سالو  و  در بااب سارر و    مبا ث عرفانی و مطالب رو انی و ارشادا  طریقتای  الف(

 عارفانهها   تحمردیه و معارف لاوفره
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خواجاه  هاا    باازگویی  ویاژه  بهمستند ها   شاه نقشبند بر اساس گزارش  ال شرح -ب
 عتءالدین عطار

 مولانا خالد و سادا  نهر  ازجملهمشایخ مقدم بر ناظم   ال شرح -ج
سفر و  باه بغاداد بارا  زیاار  شارخ       ازجملهشرح و ایع و  وادث زندگی ناظم  -د

 (،331)گرتنی زاده،عبدالقادر گرتنی 
 نقشبندیه

خواجاه   منتسب به که است عرفانو  ت وف معروف ومهم  ها  نقشبندیه یکی از طریقت
( 3331:،23ساجاد ، ) اسات  هاا.  (،  338–313بخاار  )  بهاءالادین محماد نقشابند   

خواجه که الا  آن به عارف ایرانی  است منشعب از سلسله خواجگان ا  شاخه نقشبندیه
 تا خراسان ومرانه  آسرا  ازنفوذش  دامنه»بعدها این سلسله  .گردد بازمی یوسف همدانی

اساتم   جهاان  درویژگای الاالی    دو با و بالکان کشرده شد جزیره شبه وکردستان  و هند
 وپاذیرش هرگوناه بادعت     از پرهرز اجرا  ا کام شریعت و بر تأکرد اول، :شد شناخته
 طریقات نقشابند    (نه :3318) امدالگار، «مذهب اه  سنت. اعتقادا  برپافشار   دوم

باه   مولانا خالد نقشابند  کارد   از طری   ،ندرسا میبه ابوبکرلادی   خود را که سلسله
از کساب اجاازه ارشااد باه     ایشان به نزد غتم علی دهلو  رفتند و بعد . سردکردستان ر

تارین   . معاروف کردستان برگشتند و بعد به سوریه رفتند و در آنجا باه ارشااد پرداختناد   
 شرخ ان،شمزینعبردالله نهر   شرخ نقشبند  اول، الدین سراجعثمان  شرخ شاگردان ایشان،

 .است ...نقشبند  و بهاءالدین محمد
 تحفه الاحباب محتوای

 و حمد  مدح
 یباه معنا    مد» :گوید می  مد تعریف در آن، آثار و ادبی انواع کتاب در رزمجو  سرن
 یشا یستا ،یماد   شاعر  واسات   یکس کرن لافا  وها خ لت ستودن وکردن  شیستا

 و شامرد  برمای را   و یاخت   ای من آن سجا کند ویاست که شاعر از ممدوح خود م
.« دیگشاا  مای   داشات و  زباان باه بازر     و دینما می دراو تمجها   ترموفق از رفتار و
 سرایی مدیحه با رویکرد و دهر الب    بار در نرنخست یفارس شعر( 81: 3333)رزمجو،

 پاس در  نآ از را ستود. ثرل عقوبیا   هدردر    یستانرس فرمحمد بن ولا آغاز شد و
از  یممدو ان گاه نیا .یافتممتاز  یمقام یفارس شعر ، ستودن ممدوح درها دورانتمام 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D9%82%D8%B4%D8%A8%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D9%82%D8%B4%D8%A8%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B2%D9%88%D8%B1%DB%8C
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 و  تقاو  اها  علام و   و شیدوساتان خاو   شاعر، یگاه ارباب دولتند و رانرام و رانیوز
 خلفا  و )ص(رسول اکرم ن،ید  اراول شیو گاه به ستا دیستایهنروران را م دانشمندان و

 کاوب  زریان . پردازدیگوناگون م  هامذهب ها ونید انیشوارپ و )ع(ا مه اطهار و نیراشد
محتشمان اخت اص  تنها به امرا و یمد  شعر»:گوید می اشعار مد ی در نقد ادبی درباره

گفته شده است  ص()پرامبرکه در    هایی  حهیاست مد ارربس یندارد، بلکه در ادب فارس
 نیا منقبت به سلک نظم درآمده اسات ا  نعت و لاور  به الستم علرهم نیا مه د هدربار ای

، کاوب  زریان )«.رناد رگ مای  مورد بحث  رار ینید و یمرشعر تعل فیدسته از اشعار در رد
3383: 363) 

 الا  شاه نقشبند  ها  گزارش وتولارف  بخش اعظم منظومه تحفه الا باب، به مدح و
 درآغاز شاعر به نظم درآمده است. شاه نقشبند مدح درسبک خاص  با و اخت اص دارد
از همارن  شاروه خااص مادح پاردازیش      و پاردازد  مای    به مناجا   تحفه الا باب،

 :آغازد می مقدمه عنوان بهمتقارب  بحر در گونه این وشود  می مناجا  مشخص
 الهاای بااه ناماات شاادم از عاادم    

 
 بااه نااام تااوهم رخاات آنجااا باارم  

 
 

 باااز از سااو  آن دکااان باه نااام تااو 
 

 به پرشت کشم جمله ساود و زیاان   
 
 

 که تحریر و فکر و خطورم به توست
 

  را  و مما  و نشورم به توسات  
 (3:3313نهر ،)   

 بار هماان   وکه به سبک مولاو    اینجاستالا  و آغاز کتاب  گویی برت، ،3 از بعد اما 
 :گوید می ،وار وزن، مناجا 

 ابتاادایم شااد بااه نااام ذوالجااتل  
 

 زوال بای خال  و ر ماان و  ا     
 هم علرم و هم  کرم و هم ر ارم  

 
 مالااک الملااک و خداونااد عظاارم 

 
 

 عاادد باایو ثنااا    ااد باای مااد 
 

 منعمی را کااو باود فارد و لاامد     
 
 

 گااوش کاان ساار کااتم رهنمااون  
 

 گفاات  اا  کاا  الرنااا راجعااون  
 (3همان،)   
 عنوان به شاه نقشبند به وظریف دارد  گریز  پنجاه برتی، و همرن مناجا  یک د آخر در 

 :کند می اشاره کام  مرد
 از بهاءالاااادین شاااااه نقشاااابند

 
 مساتمند  ا رو تو اساتمداد کان،    
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 چون سخن از رو  شاهنشه رسرد
 

 مقامااتش دویااد  واجاب آماد در   
 مقاماااا  بهاءالااادین ساااخن  در 

 
 هاار انجماان کاارد در گفاات بایااد 

 (1:3313نهر ،)   
 زندگانی او، و  الا  ومقاما   تا شاه نقشبند تولد آغاز از برت ،،33 از برش درنهر  
 جم منظومه را  چهارم یک از برش و پردازد می و  عناوین والقاب  تولارف و مدح و به

 تعلرما  رو انی شاه نقشابند،  کراما  و شرح  الا  و تحمردا  و به این تولارفا  و
و  گساتردگی ذهنای  و  معناا دارد لفظ و  درزیبایی ها   هنرآفرینی وا دهد. می اخت اص

براان   ساازد. در  مای  ترکربا  زبان فارسای را نمایاان  و  واژگان ذخایر وسعت تسلط بر
 از و دسااتای هااا ماای واژه آمرزتاارین زیباااترین و اغاارا  بااا، و  را شاااه نقشاابند ولاد 

جویاد. الااطت اتی    می برانش سودکتم و  درعرفانی ها   نشانهو  الاطت ا  و نمادها
 ولای  ،بحراعظم ، عش ، ولایت،الافراء ، عرشران، اولراء، دسران ،  طب،مرید مقتدا، :چون

 :گوید می کام  و...
 و آ اا  همااه  خواجاه ساادا   

 
 ایااان زمزماااه  مقتااادا و رهبااار  

 
 

 اهاا  شااهود  پرشااوا و رهباار 
 

 مقباا  و مقبااول و ساالطان ودود   
 
 

 ا  ولی بود و هناوز او نطفاه   او
 

 ا  تاان  طااره اعظاام بااود در بحاار 
 همان()   

 پیران تصوف
و  اشاره می کندبه مرید  خواجه باباسماسی  شاه نقشبند ا وال از ادامه در شرخ عبردالله،
غربای در ارتبااط    ساروش  باا  گوید که شااه  او را گزارش می کند. همچنرن میمجذوبی 

یابد. اشاره عبرادالله   رفعت میباباسماسی،  مر  ازمقام عرفانی و  پس و  رو انی بوده
چارا لقاب    ایان کاه   و رفتارها  خار  عاد  که ازایشان مشاهده گردیاده و  کراما  به

هماراه   عارفاناه هاا    تحلرا  و  عاشاقانه ها    سن تعلر  ، بااند دادهاویسی به او نسبت 
 و دهاد  آماوزش  پرروان خویش،و  لاوفرانه را به مخاطبان اسرار سعی دارد است. نهر 
 مثاال،  بارا   داناد.  می مثنو  فارسیو  مظروف شعر تعلرما  خویش را دره بهترین شرو

 :گوید می باباسماسی خواجه درباره
 شاااد روایااات از عتءالااادین راد

 
 والاناااژاد  وااار  آن  ااا  در 

 گفت ا  فرزناد مان پرار  گازین     
 

 زان کااه باای رهباار نباشااد راه دیاان 
 رو سااو  سااماس آن پراار زمااان  

 
 گمان ست کس چون خواجه بابا بینر 
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  رااس  با کماال ذو  و وجاد بای    
 

 سااماس  طااب خاادمت باارفتم ماان 
 (33:3313نهر ،)   

 اجتهادی نهری -اجتماع  رویکرد  
شارخ عبرادالله باا روساره باه       جهااد  دستورخاص  مو وع تحفه الا باب، مهم در نکته

شرخ عبرادالله در ایان جهااد،     شرکت پشتربانی عثمانی در زمان سلطان عبدالحمرد است.
شرخ عبرادالله بخاش اول مثناو  را     بنابراین باعث تأخرر در اتمام این مثنو  شده است.

وده است و سپس در این سال برا  زیار  شارخ  . ( سره 3213 ب  از جهاد با روسره )
عبدالقادر گرتنی به بغداد رفته و در مراجعت به خواهش سلطان عبدالحمرد بارا  جهااد   

 ر تولارف زیاار  دغزل عارفانه  دوو  ( 3313گرتنی زاده،) .استبا روسره آماده شده 
و مفااهرم و مواامرن   و باز از ترکرباا    سرودهشرخ عبدالقادر گرتنی به زیبایی آرامگاه 

با اشارا  و تلمرحا  عرفانی و گاه دینای و   نهر  جسته است.عارفانه در بران آن سود 
 :گوید میکرده و  رآنی در  وور رو انی محبوبش هنرآفرینی 
 ایاام ا  غراااث المستغرساارن جااان فاادا آورده 

 
 

 ایام  فادا آورده  جاان را  اناد  سر در تو ز شد 
 داداورانباغاااداد آماااد مقامااات ا  شاااه     

 
 

 ایااام آورده باغاااداد در دلااام براااداد و داد 
 عاام  و خاص الدین غوث محینرست جز درگاه  

 
 

 ایام  آورده رجاا  هام  ماا  آن از را کس ملجأ 
 زعفاران  تاو چاون   خجالات رو  شاد از  نهریا  

 
 

 ایام  آورده نماا  غام  پرشات  که بازآ  رو سرخ 
 (13:3313نهر ،)  

 :گوید می همچنرن
دلبار شااد    دل ز یافت مطلب ز جانانچون 

 شاااااااااااااااااااااااااااااااااااد
 
 

 
 شاااد آبااااد دل بااااب باغااادادش نسااارم از 

 غاوث  جااهِ  آن درگااه کراوان   بوسای   آستان  
 

 
 شااد شاد   باس  از آن جان بُد دل و جان آرزو  
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 نهریا خرسند بااش و دل  او  دار از امراد   
 

 
 شاد  دلشاد و مقب  در این از عالای بس تو چون 

 (33)همان:   
مثناو    از ثررتاأ  باا  ادامه مثنو  را و فه در و  منی سبب تاخرر یادآور  با اینجا در و

 :کند می مولو  مطرح
 بهر دیگر کار  ا  چاون امار داد   

 
 فتااااد تاااأخرر تااااب شااااه ک در 

 
 

 گر ز فرض بحث شاه مانادیم دور  
 

 در رسرد از غوث اعظم فرض و نور 
 
 

 مدتی زین بحث گار مهجاور شاد   
 

 پرنااور شااد دل ز سااو  دیگاار    
 
 

 از زیارتگاااه فخاار خاااص و عااام
 

 امودغااوث اعظاام  طااب عااالم باار  
 
 

 طور غوث گشت دل موسی و شهد
 

 لاحن سرنا در مث  چون نار و ناور  
 
 

 در تجلاای هساات موساای وار، دل
 

 لدگاااه شااردا گااه کلاارم و گااه ماا  
 (3،3:3313هر ،)ن   

نفوذ کتم زیاد  داشات و ماردم فراوانای     عثمانیو  ایرانها   کردشرخ عبردالله در مران 
گرد و  جمع شده بودند. به همرن جهات دو دولات ایاران و عثماانی ساعی در جلاب       

اتفا  ها  و روسها  عثمانیدر جنگی که برن  خود داشتند. طرف بههمکار  و کشردن و  
ا دام کرد و باا سای    ها آنبه نفع ها  بودن با عثمانی مذهب همافتاد، شرخ عبردالله به جهت 

مقاامی  هاا   گردید. از این جهت برن عثماانی ها  هزار سواره و پراده موجب شکست روس
 .ردبلند دا

 هماراه  د شاهر سراینده گزارش روزانه و کرفرت ا وال سفر مهم جها در بخش دوم کتاب
بایزید جوان که به تشوی  دولت عثمانی در زمان سلطان عبدالحمرد و با رو راه مباارزه   

آورد و با این دو برت  منظوم می لاور  بهبرت  ش تدر سر د و  تقریباًبا کفار و روسره 
 :آغازد می این بحث را

 آن شااد ماادتی تااأخررباعااث 
 

 رجعتاای غااوث کااردم سااو  تااا ز 
 
 

 زیارتگااه شاد  چون رجوعم از 
 

 جاد  باه  دولات  ساو   از آماد  امر 
 
 

 کنم ترویج و تشاویقی تماام   هک
 

 عاام  و خااص  بهار  روس جهاد بر 
 
 

 (3،3:3313نهر ،)  
 وگساتر   عدالت پرور دینرا  سلطان عبدالحمرد دارد عثمانی کهو باور   اعتقاد اساسبر  

 :داند خدا می سایه رااو  و داند وار می انوشرروان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 ساالطان زمااان عبدالحمرااد بااود 
 

 شاااه دیاان پرورعاادالت گسااترید   
 
 

 گشت در ظلاش جهاان دارالنعارم   
 

 کااریم آن شاااه جااود غاار  جملااه 
 
 

 عاادل او نوشاارروان چاارن خوشااه
 

 چاااکران از یکاای  اااتم سااخا در 
 
 

 نسبتش باا جملاه شااهان جهاان    
 

 خسروان دیگر و است چون سلرمان 
 دولت روس از غرور کبار و کارن   

 
 مساالمرن ملااک بااه اسااترت کاارد 

 کردساتان خبار دادم از آن  هم باه   
 

 غازیاااان گاااروه ا  برابراااد کاااه 
 و توفراا  لااامد  تأیرااداز ساار  

 
 عاد  ز برارون  و آمد جمع عسگر  

 (333:3313نهر ،)   
در ، در چنادین جنا  باا روساره پراروز شاود      ناگفته نماند پس از آنکه شرخ توانست  

تعهادا  اجتمااعی و سراسای و     شت که در اجارا  عثمانی انتظار دا از سلطان بازگشت
داشته باشد اما در کماال نابااور  باا او بادرفتار       موافقتو   ها  ا ت اد  با برابر 
ها   ب  از جن  برا  شرخ و محدوده جغرافرایی که اغلب از مریدان  شود و به وعده می

ر  خویش در منطقه زیر نفاوذش باه   اخترارا  و  د اساس برشرخ  .او بودند عم  نشد
تاا آنجاا کاه    » دهدرا گسترش  خود این نترجه رسرد که  درتی فراهم آورد و دامنه نفوذ

بساط خط را درنوردید و به فکر عمار  و سلطنت افتاد و کوشرد تا کردها را متحد کند 
 اعف دولات    زمان کاه   هماندر   و (،336:331)رو انی، «و تحت یک اداره درآورد

شد به پشتربانی از دایره نفوذش در کردستان ایران و ترکره  رام خاویش   عثمانی دیده می
با همکار  ایران و روس و عثماانی  راام او شکسات خاورد و      درنهایترا آغاز کرد و 

 .درگذشت جا همانتوسط دولت عثمانی به سرزمرن  جاز و مکه تبعرد شد و در 
 هوصف رجال نقشبندی 

مرشادان   و هاا  شخ ارت ها  ایان اثار عرفاانی معرفای      برجستگی و ها تازگی یکی از
تواند به تاریخ  که هر یک می است نقشبندیها طاب طریقت  وو لاا ب مکتب  تأثررگذار
تحولا  ت وف استمی غنا ببخشد و نقش تاریخی این سلسله را برشتر نمایان  وعرفان 
اذکاار شااه    و ها  ا اوال  عرفی و گزارشمشخص شرخ عبردالله عتوه بر م طور به سازد.
د با  از خالا  کند دوره   اشاره می نقشبندیهدو دوره مشخص در سرر تحولا   به نقشبند،
هایی چاون   شخ رت دوره  ب  از مولانا خالد در آن. زور  و دوره بعد ازشهر  نقشبند
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یک بهاءالدین دمولانا ، الدین شمسمولانا  ،خواجه عبدالخال  خط دوانی ،سماسی خواجه
اناد کاه     واور داشاته   جامی عبدالر مان، عبدالقادر گرتنی خشر، سرد امرر کتل ،کرانی

 سااز  دوران را  نقشابند مولانا خالاد   عبردالله نهر  شرخ اند. مورد توجه نهر  وا ع شده
 از پاس  که ی راشاگردان ویژه به و داند می استمی ت وف  تی و نقشبند  ت وف تاریخ
باه   ابتادا  نهار   .بارد  ناام مای   اند منطقه داشته ت وف در ماندگار  نقشه کردستان در او

و  ساادا  شامزینی   سلسله در این برن، و پردازد می پرران طریقه خالدیه سلسلهتولارف 
یکی از بزرگان و شاگردان بلناد پایاه نقاش    به  و در ادامه کند را معرفی میخود خاندان 
از شرخ ا مد  سپسو  کند می اشاره رازالدین سرد عبداللهبه نام شرخ س در کردستان بندیه
 .برد می نام اربرلی

 ش ات  در بارش  شرخ دارد.یعنی شاه عبدالله دهلو   د،مولانا خال ه استادِبگریز  آنگاه 
 .پردازد برت به تولارف کراما  مولانا خالد می

 تعلیمات ومضامین نقشبندیه
 چاون  را او و بارد  مای  ناام  ا ماد  ناام  باه  شخ ای  از کتاابش،  تألرفشرخ عبردالله در 

 یاا  باوده   قرقات  در شخ ی چنرن آیا که نرست معلوم البته) کند می خطاب الدین  سام
 و مناسابت  باه  هام  ا ماد . شاید ناام  باشد نقشبند شاه همان که رسد می نظر به یا خرر،

 :گوید مولو  وار می گونه این و(  طفی گره خورده باشدم محمد  ور  نام با تناسبت
 نراااام از شمشااارر برگرااار ا مااادا

 
 کاتم  ایان  و داساتان  ایان  کن فت  

 
 

 زنای  رغ خود چاون در ره شاه مای   ت
 

 کناای شاهنشااه ازبهاار جهاااد ویاان 
  اایع نکارد   کاس  هرچ   خدمت  

 
 ا اد  خااص  باود  که شاهی خاص 

 
 

 باد   الادین   ساام تو مرا همچاون  
 

 بااد  دیاان شاااه ا ااوال نااام  
 هارچ و کام از هارچم بادان     مگر من 

 
 کااامتن نعاات گشاات ام مثنااو  

 شااود دسااتان باازم  دسااران    ماای 
 

 عرشااااران بارگاااااه داسااااتان 
 (332:3313نهر ،)   

 نامد می «عاش  رو  خدا» به  ساب جم تاریخ تحریر و سرودن کتاب را  جا همرندر 
 :پروراند سر میآوازه اثرش را تا مریخ در  و

 عاشااا  رو  خااادا تااااریخ شاااد
 

 شااد مااریخ تااا آواز  راااس زیاان 
 
 
 

 چاون گفتاه شاد    دوساتان  رجا از 
 

 شااد آورده نااام الا باااب تحفااه 
 از باارا  هاار مریااد  تحفااه باااد   

 
 باااد مااژده مطالااب تح اار  بهاار 
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 )همان(  
 وو تح ار  طالباان    تعلارم  راکتاب  که هدف نهایی و غایی از سرایش جاست همرندر 

 :است ها  مولو  بلخی انگرزه ثر ازأمت نوعی بهو  داند ت وف می سالکان و عاشقان
 باعث فت   لوب و جاان شاود  

 
 شااود پایااان ذو  باای را طالبااان 

 
 

 کتاااب تااألرفعلاات غااایی ز 
 

 مسااااتطاب مولااااو  مثنااااو  
 
 

 هماان  الادین  جاتل نزد مولاناا  
 

 عاشااقان شااور ز بدهااد نشااان کااه  
 
 

 اسااتعارا  و اشاااراتش بساای 
 

 هرکساای عقااول از مسااتور بااود 
 لجتتو یقرن دان کرن کتاب پار  

 
  اال  علام  انادر  استاد چون هست 

 (333:3313نهر ،)   
 لازمیشاعر به تو رحا  و تعلرما  بسرار  یهنقشبندو تعلرما   ورسوم آداب در نهر ، 

 گوناه  ایان ها  آنترین  مهم داند. می لازم توجه دارد که بر سالکان طریقت برا  طی طری 
ساالک و رفاع    هاا    جاب ،آداب و مقدما  ذکر ن،سلو  و اذکار آجذبه  :ذکرمی کند

لطاایف   داناد،  مای  سلو  و سرر نترجه را آن که بقافنا و ، مرا به، ذکر نفی و اثبا  ها، آن
   و ... اوراد ظاهر  ،و عتما  ذاکر  آن خمسه

 گیری نتیجه
عبرادالله نهار     شارخ « تحفه الا باب»عرفانی در مثنو  ها   شناخت و بررسی اندیشه

عرفاان   ویاژه  بهعرفانی  تعلرما  ومعرفی مفاهرم  در فکر  پدید آورنده،ها   مایه ازنظر
براان خااص او،    و زباان  ودادن ذهن هنر  شاعر و  ادر  خت رات    نشان بانقشبندیه 

 پژوهشی تازه است.
 ما،ه وربه نزدیکی تاریخ آن به د با توجهاین کتاب  یبررس تحقر ، نیا گریداهمرت مهم 

آن را برا  ما  و تحول و تطور یرانیو ااستمی  و عرفانادبرا   خیاز تار یبخش تواند یم
تاریخ ادبرا  استمی نمایاان   مقطعی از در  اجار در دورهعرفان را  و نقشمشخص کند 

را  یاسا رس -یو اجتمااع  یاساتم  دینی، در تحولا عرفان  نقش گریدمهم  نکته سازد.
 و  را در دورهرهبر  مذهبی شاعر کتااب   و نقش یاسرس اجتماعی، باتوجه به مو عرت

 توان آگاهی یافت. می  د  تا
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موامرن الالی در تحفه الا باب مبتنی بر عرفان است و در مرکز اندیشاه نهار  معاانی    
خاویش از  هاا    پروند دیرینه عرفان برا  براان دریافتاه   بر  هرتکعرفانی  رار دارد. او با 

 نیا ا انتقاال دهاد.   یآساان  بهکند تا پرامش را  می گوناگون استفاده ادبی -ها  هنر ابزار
از  یخاوب  باه در خدمت معناسات و شارخ    جا همهمنظومه معنا محور است و لاور  در 

بار مخاطاب، از     رگاذار رتأث  و بارا عهده هم سو کردن معنا و لاور  برآماده اسات   
 گررد. می بهره یخوب بهزبانش نرز ه شاعرانها   ظرفرت
 بار  تاکردنقشبند )شاه  ژهیو بهبه مناسبا  عش  آسمانی   اشعار نهراز  یتوجه  اب بخش 

عرن  ال تعلرما   در مولانا و شمس و داستان یادآور آسمانی( است و-معشو  زمرنی 
 ت وف نقشبندیان است.

و است که به مو وع وا عی جنا    از منظومه یبخش این اثر عرفانی،ه نکتترین  برجسته
 خیاز تاار ا   ههم باه وا عا   اینجا پردازد. در می تزار روسره عثمانی و امپراتور دو مبارزه

سراسای ت اوف نقشابندیه در  الاب      هم نقش اجتماعی و و پردازد می مستند لاور  به
هاا   و امردها...بخش تنگناها ها،شود. ادبرا  عامه، بران مرار  می استم سراسی نمایان

 .شوداو را شام  می اشعار هیما دروندیگر 
توان دریافت که شرخ، شاعر  متعهاد در عرلااه    می با بررسی محتوایی شعر شرخ نهر  

تواناد  کنش اجتماعی است. او معتقد است کاه مناسابا   ااکم بار جهاان کناونی نمای       
وجود آدمی باشد و از این رو نرااز باه دنراایی آرماانی در      بخش یتعالبایسته،   ا گونه به

 .شودشعر ایشان دیده می
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 ،یمول ،تهران د وفایی،وداو ترجمه ،یهنقشبند (،1733حامد ) الگار 
 ( 1731انصاری، قاسم،) تهران، نشر طهوری.عرفان و تصوف،  یمبان 
 یعلم :تهران پارسی، ادبو  و تصوفمبانی عرفان  (1731) ،م مدحسن ،ریحائ 
 انتشارا  اساطیر :مبانی عرفانی و احوال عارفان. تهران(، 1731، )اصغر یحلبی، عل. 
 ،سروق :تهران کوشش م مدماجدمردخ روحانی، به ،کرد یرمشاه یختار (،1731بابامردوخ ) روحانی 
 انتشارا  وستان قدس هموسس :، مشهد7چ  ون، وثار و یادب انواع (.1731ین.)رزم،و، حس. 
 یرکبیرامانتشارا   :تهران ،یادب نقد (.1731.)نیعبدال س، کوب ینزر. 
 ( ،1733س،ادي، ضیاءالدین ،)انتشارا  سمت :بر مبانی عرفان و تصوف. تهران یا مقدمه. 
  ،گاه :، تهرانیهزبان شعر در نثر صوف( 1732م مدرضا )شفیعی کدکنی  .انتشارا  و
 نشر سخن. :، ادوار شعر فارسی، تهران(1737) ،حححححححححححححححححححححححححححح 
 ،نشر فردوس. :شناسی شعر، چاپ هشتم، تهران، سبک(1731) شمیسا، سیروس 
 ،حسحینی  : ارومیحه ،اسحلام دعحاگو به کوشش ،«ت فه اتحباب»( مثنوی 1731) یداللهعب یخش نهری

  اصه
 http://www.khalifa.blogfa.com/post/77(1731گیلانی زاده ،حکیم) وبلاگ   
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